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 )ساما( افغانستان سازمان آزاديبخش مردم

  ٢٠١٨ جون ٢٩

  
  *"یآرد پشيمان زکه با کاری چرا عاقل کند"

)١(  
 نُآن روز من از طايـفـۀ درد کشادم وبــــ

 ِتاکنشان نه از تاک نشان بود و که نه از
 »جامی«

 افغانستان به نام سازمان آزاديبخش مردم... ھای معلوم الحالی اعلاميه، قطعنامه، اطلاعيه و در اين اواخر از سوی دسته

. کند ذھن تداعی می را به) توسط مؤمن خان» شاه مار«کشتن (شده است؛ اين امر، داستان فولکلوريک  منتشر) ساما(

اين گرد و غبار،   غرض از برپا داشتندر واقع. ُاين طيف، مصر به اصولی بودن مدعای خود است يک از زيرا که ھر

و متعھد به خط مشی سياسی بنيان » پيشرو عصر انديشۀ«چيز ديگری نيست، به جز از تقلای استتار سامای باورمند به 

اکتفاء نکرده، بلکه ـ گويا ـ به » ساما«صرف به عاريت گرفتن نام و نشان  آن ھا! گذارانش در ھالۀ ابھام و سردرگمی

گذاشتن اخلاق  یرا نيز ـ با زير پا) »ندای آزادی«(سامائی بودن خود، ھر يک نام ارگان نشراتی ساما  خاطر تثبيت

ولين، کادر ؤقطعنامۀ مس« خود،» ندای آزادی« يکی از اين جوفروشان گندم نما، در شمارۀ يازدھم. سياسی ـ قاپيده اند

ده تا روی نکات اختلافی، تمرکز و مرور کوتاھی داشته است که ما را ملزم نمو خويش را منتشر نموده»...ھا و فعالين

  .باشيم

انسان ابتدائی گر چه . خويش ناگزير بود عليه نيرو ھای قھار طبيعت مبارزه کند بشر از بدو پيدايش، به خاطر بقای

مزمان با اما ھ .طبيعت بود، ولی در مناسبات زندگی اجتماعی خود از آزادی و دموکراسی بدوی برخوردار بود مقھور

مشحون است بعد از پيدايش طبقات تاريخ بشر  سراسر. مبارزه و نبرد طبقاتی نيز آغاز شد» اولين تقسيم کار اجتماعی«

تاريخی، اعم از اين که در صحنۀ سياسی رخ داده   نبرد ھایۀھم«لذا . از مبارزۀ طبقاتی در اشکال متنوع و گوناگون

ر واقع چيزی جز بيان کم و بيش روشن نبرد ھای طبقاتی ايدئولوژيک ديگر، د باشند، يا مذھبی، يا فلسفی، يا در حوضۀ

   .فکری روشنی اين قانون، بحث و جدل ھای سياسی چيزی نيست، جز يک مبارزۀ طبقاتی در قلمرو در. »نيستند
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به » رقابت آزاد«اقتصادی و تغيير در شيوۀ توليد و مبادله، عصر سرمايه داری  در آغاز قرن گذشته با توسعۀ

زحمتکشان شکل نوينی به  تحول يافت؛ که به موازات آن مبارزات، قيام ھا و نبرد ھای طبقاتی) پرياليسمام( عصرجديد

. بود» کيفيت بالائی برخوردار« با گذشته از خود گرفت و جھان وارد دوران انقلابات کارگری گرديد، که در قياس

ه استعمار، ضمن کسب استقلال ممالک، منجر به پيآمد جنبش ھای نجاتبخش ملی علي ھمچنان ـ در اواسط قرن بيستم ـ

گذشته در سطح جھان به  اما به نسبت تحولاتی که در ربع آخير قرن. ز نوين گرديدراتدولت ھای دموکراتيک  استقرار

مقابل امپرياليسم صورت گرفت، انقلابات کارگری و  که در اردوگاه» خيانت ھای نوينی«وقوع پيوست، انحرافات و 

اين امر فرصت تسلط بنيادگرايان مذھبی و ناسيوناليست ھا را . رانده شد» پشت صحنه« ً رھنمای آن موقتا بهايدئولوژی

. امپرياليسم و استعمار اند ـ مساعد نمود که مالکيت خصوصی و استثمار را تقديس می کنند و فاقد ارائۀ بديلی در مقابل ـ

ًبناء به گونۀ اسفباری مبارزات زحمتکشان . فروکش کرده است) بیانقلا با مضمون(و بالتبع جنبش ھای آزاديبخش ملی 

   .نيست» با ورود به قرن جديد از کيفيت بالائی برخوردار«زير سيطرۀ استعمار،  جھان و خلق ھای

از  بی اطلاع(خوانندۀ ارجمند . وانمود شده است »تيم رھبری« اعلام قطع رابطه با ،»قطعنامه«علت اصلی صدور 

ايدئولوژيک ـ سياسی با کميتۀ مرکزی   دارد تصور کند که گويا قطعنامه نويس به صورت واقعی از لحاظحق) قضايا

ندای « و صدور حکم اعلاميۀ» قطعنامه«با عطف توجه به محتويات  مرتد و مطرود پيشين قطع رابطه نموده است، اما

ًحرکت کاملا عکس  به وضوح فھميده می شود که اين قطع رابطه به ذات خود يک ،»را بشناسيد آزادی منتشرۀ اروپا

از مدتی به « :ِمطرود قبلی اشعار داشته اند که در اين اعلاميه، تسليم طلبان مرکزيت منحرف و. العملی و عاطفی است

سازمان آزاديبخش مردم با نشان » ندای آزادی«به نشر می رسد، که عنوان  اين سو نوشته ھا و مقالاتی در اروپا

 فرد گردانندۀ اصلی که دست به چنين نقض صريح اصول و پرنسيپ....را در خود نصب کرده است »ساما«افغانستان 

و کميته مرکزی نداشته، بل » ساما«از جانب  وليتیئھای قبول شده و تخريب گرانه زده است، نه تنھا ھيچ گونه مس

ًساير افرادی که در محور آن مرکز قرار داشته اند، بعدا اعلام  در مورد. نيز نمی باشد» ساما«دارای عضويت در 

ًما عجالتا از تبصره روی اين موضوع منصرف ( ] پورتال-نقل قول ويراستاری نشده است [.»موضع صورت می گيرد

  ).به آن ھا ـ از کيسۀ خليفه ـ ھبه و تفويض نموده بود» حکيم جی«را خود » آزادی ندای«اجازۀ نشر : می شويم که

انحرافاتی که   به به خاطری بر واکنشی و احساساتی بودن آن دلالت دارد که از ملوث بودن »قطع رابطه« ھمچنان اين

اين تبارز . نسبت داده می شود، شانزده سال می گذرد) »رھبری تيم« به قول ايشان(در قطعنامه به کميتۀ مرکزی مرتد 

   .از غار شان نيست» اصحاب کھف«با بيرون شدن  ديرھنگام بی شباھت

رنگينی از عبارات پرطمطراق و بی ثباتی و زبونی واقعی، شور و شوق نوپردازی  آميزۀ« قطعنامه به جز از محتويات

و اين ناشی از . نيست ، ھمآھنگی کل نوشته و بيگانگی اجزای آن با يکديگر، چيز ديگری»استوار عادات کھن و تسلط

 استثمارگر و تقسيم جامعه به پايان دادن به  ایخصلت ويژۀ خرده بورژوازی و نظام فکری اين طبقه است؛ که به ج

ھای طبقاتی تخفيف پيدا کند و جای خود را به  استثمارشونده، ستمگر و ستمديده؛ در فکر آن است که تخاصمات و تضاد

فکری دگرگون کردن جامعه از راه دموکراتيک است، ولی دگرگون کردن در  البته مطمح نظر اين نظام. ھمآھنگی بدھد

ُپست مدرنيست   خصلت کم و بيش انقلابی که آن را به عاريت می گيرند؛ درست مانندبورژوائی با تظاھر قالب خرده ُ

  .بومی ما» تجديدنظرطلبان«ھای غربی، ليبرال ھا و 

است؛ و در  از آغاز تا انجام ـ منھای بديھيات ـ مشحون از اشتباھات تئوريک» قطعنامه«گوئی، بدون مبالغه و گزافه 

سيمای عمومی جھان «قطعنامه نويس  به طور مثال، به زعم. بر آن افزوده شده استبرخی موارد چاشنی دروغ نيز 
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گر چه تضاد کار و سرمايه از جملۀ تضاد ھای اساسی جھان  .»کنونی را ھمچنان تضاد کار و سرمايه معين می کند

   . تضاد ھای اساسی جھان کنونی معين می کندۀکنونی را ھم است، اما سيمای عمومی جھان

  .ًرا عينا نقل می کنيم و پس از تبصره به معرض قضاوت خوانندۀ ارجمند می سپاريم در ذيل برخی فقره ھای آنما، 

ناتوانی «  را در »يک تيم در ھيئت رھبری« تبارز انحرافات تسليم طلبانه و انحلال طلبانۀ قطعنامه نويس عوامل عمدۀ

ترين آن ھا ضعف فکری در ھيئت رھبری و انحراف عمده « می کند که گويا »ھای سازمان در ابعاد گوناگون جستجو

  .»می باشد آن تا سرحد سقوط به تسليم طلبی ملی و طبقاتی

ھر فرايند اجتماعی محصول و بازتاب شرايط اقتصادی ـ اجتماعی ويژه و : است که اما، جھانبينی علمی مشعر بر اين

و يا  »ضعف فکری« در نتيجۀ سھو و خطا،) و تسليم طلبانهانحلال طلبانه (لذا انحرافات اپورتونيستی . است مشخصی

ًکه زمينه ھای مادی آن کم و بيش قبلا فراھم گرديده  ارادۀ شخصی کسی تبارز نمی کند، بلکه ھنگامی سر بلند می کند

سم که دال بر امپريالي«  و را تعبيه می نمايد ؛ و به بيان مشخص تر، توسعۀ اقتصادی امپرياليستی بستر اپورتونيسمباشد

ھای انحصاری کلان برای معدودی از ثروتمند ترين کشور ھا است، برای  تقسيم جھان و بھره کشی و نيز دال بر سود

و آن را تقويت  فوقانی پرولتاريا امکان اقتصادی فراھم می آورد و بدين سان به اپورتونيسم غذا می دھد خريدن لايه ھای

نبوده است که يک باره به سان قارچ از زمين  کميتۀ مرکزی مرتد، فرايندی) تیملی و طبقا(تسليم طلبی. »می کند 

مسلخ در  کمک مالی به کمپ«خوری از  »غذا«پيش يعنی از  آن سال ھا روئيده باشد، بلکه تمھيد زمينۀ اقتصادی

رغان گرسنۀ م ،به اوج خود می رسد و به سان دانه» کيسه ھای پول«دريافت   با م٢٠٠١آغاز و در سال » ھرات

  .ھوائی را گرفتار دام صياد می کند

می تواند ...) سياسی، فلسفی و اقتصادی،( تر، پائين بودن سطح آگاھی در ابعاد  و يا به تعبير دقيق »ضعف فکری«

ولی نمی تواند عامل عمده و اساسی آن باشد، زيرا که خود  فکتور مھمی در بروز اشتباھات و انحرافات بوده باشد؛

 پيآمد» بين الملل دوم«ًمثلا گرايشات اپورتونيستی . نامساعد به ارث رسيده است و محصول اوضاع و شرايطمعلول 

آن را به سوی  ُپيشوايان پردان» مشارکت سرمايۀ مالی«رھبران و گردانندگان آن نبود، بلکه  »فکریضعف «

و مدافعان خط مشی سياسی سازمان که از  مھمچنان ھستند رھروان راه مرد. کشاند) تجديدنظرطلبی(اپورتونيسم راست 

منحرف و تسليم طلب، در سطح بالائی قرار ندارند، ولی تا کنون نه تنھا  لحاظ اندوخته ھای دانش در قياس با رھبری

ضعف «  ًبناء. می کنند  ضد آن ھا مبارزههدام تزوير تجديدنظرطلبان تسليم طلب نشده اند، بلکه با قاطعيت ب اين که اسير

 .و تسليم طلبی تلقی نمودن، از لحاظ تئوری اشتباه محض است را عامل عمدۀ انحراف »ریفک

 اتحاد جماھير« ويژه پس از فروپاشی  اقتصادی در ربع اخير قرن بيستم وقوع يافت، به تغييراتی که در سطوح سياسی و

موجب فروکش انقلابات  گرفت،و خيانت ھای نوينی که در جنبش بين المللی انقلابی صورت » شوروی سوسياليستی

پشت «ًقتا به وگرديد و انديشۀ پيشرو عصر م کارگری و تھی ساختن جنبش ھای ملی از مضمون آزاديبخش انقلابی

وسيعی از جنبش  عواملی بودند که بخش» ليبراليسم نو«تبليغات گستردۀ مدافعان  اين امر ضمن. رانده شد» صحنه

کردگی، روحيه باختگی و ھمپای آن به   ميزان حيرت انگيزی به سوی جھت گمی از سامائی ھا را بهاو عده » چپ«

را بر کشور روسيه حقيقی » سوسياليستی«کاذب و سالوسانۀ  اين طيف منحرف نقاب. ايدئولوژی زدائی سوق داد

 »يشرو عصرايدئولوژی پ«را ـ ھمنوا با نظريه پردازان مدافع سرمايه ـ شکست واقعی  پنداشته، شکست و فروپاشی آن

روسيه باز ھم يک کشور  پذيرفتند و با قبول اين پنداشت نادرست که گويا پس از تسلط کودتاگرانۀ خروشچف، کشور

لذا به اين نتيجه گيری واھی پندارگرايانه رسيدند که  .سوسياليستی بود، عدم کارآئی جھان بينی علمی را اذعان داشتند

با عقايد قبلی شان به مثابۀ طرح يک مسألۀ شخصی  آن ھا ۀ قطع رابط.»ارد وجود ندبديل ديگری« بعد از اين شکست 
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طور کامل تسليم نظام سرمايه  به آن ھا. و تسليم طلبانه را نمايندگی می کند نيست، بلکه يک گرايش سياسی ارتجاعی

 بھترين شاھد مثال آن آن ھا ١٣٩۶ جوزای ١٨ اعلاميه( داری شده اند، از اين رو بدون شرمساری از آن دفاع می کنند

  .)است

عملی اين تبارزات « :به تسليم طلبی ملی و طبقاتی چنين ابراز نظری دارد»ھيئت رھبری«در مورد سقوط » قطعنامه«

 در )٢٠١١ جنوری ٢۵ ـ ٢٢ مطابق  ١٣٨٩ دلو۵ ـ ٣(سقوط قبل از تدوير دومين کنفرانس سرتاسری سازمان 

درونی با  ، اوضاع جاری آن زمان و نيز در مناسبات غير دموکراتيکآنان نسبت به دشمنان مردممواضع مبھم 

با دستبرد به ترکيب آن و  استفاده از بوروکراتيزم ضد انقلابی حاکم به مشاھده می رسيد که در بحبوحۀ کنفرانس

سائل ھدايت غير اصولی جلسات و نپرداختن به م جلوگيری از حضور بخشی از منتقدين رھبری به کمال رسيد و با

مبنی بر انتخاب مجدد به منظور تحکيم و تداوم پروسۀ انحرافی دست  اساسی جنبش و سازمان به ھدف اصلی خود

  ] پورتال- تاری نشده استسانقل قول وير[ .»يافت

ايشان از رھبری مرتد و تسليم طلب، » قطع رابطۀ«که  راگراف فوق، به وضوح فھميده می شودبا توجه به مفاھيم پ

آن » جرگۀ عشيره ئی«زيرا که . ناشی از اختلاف فکری و نظرياتی» قطع رابطۀ« ظاھری و ميکانيکی است، نه يک

ـ که بدون مبالغه  »از منتقدين از حضور بخشی« وقتی به قول شما،. می خوانند »کنفرانس سرتاسری« ھنوز ھم ھا را

در واقع عزرائيل آسا جان کلمات را  »کنفرانس« سرتاسری به اکثريت داشتند ـ جلوگيری صورت گرفت، دادن وصف

 سه روز(» جرگه« در آستانۀ تدوير که يادآور می شويم که خوانندۀ ارجمند در روشنی قرار گيرد، برای آن. گرفتن است

خط  مدافعان استوار  ، در عين تحريم رفقای اصولی و قاطع واحد کانادا و افرادی از واحد اروپا در نقش)قبل

ًکشور مکررا دعوت شد تا در آن حضور به   داخل ؛ از رفقای جدی و اصولی تشکيلات» ساما« سیايدئولوژيک ــ سيا

ملاحظاتی ـ که در مبحث آتی بدان پرداخته خواھد شد ـ از شرکت در آن  ھم رسانند، ولی رفقای اصولی داخل بنا بر

غيرجدی و غيرمعياری  و دعوت »ریجلوگيری از حضور بخشی از منتقدين رھب« لذا، با تحريم و. ورزيدند استنکاف

تفاھم با   جرگۀ فرمايشی و بوروکراتيک رھبری تسليم طلب در ناميدن آن" کنفرانس سرتاسری "اکثريت اصولی داخل،

 .روندگان خط ميانه، دور از واقعيت آن چيزی است که اتفاق افتاد

 کردن، به خاطری يک سوء تعبير گمراه تلقی» نسبت به دشمنان مردم مبھم« پيش از تدوير جرگه مواضع آن ھا را

 تضاد بين خلق و فئوداليسم» پلنوم مکروريان«و ھم در » سيری در آفاق انديشه«ھم در مقالۀ   تسليم طلبانکننده است که

ی اشغالگر در جايگاه فرعی و تابع قرار م ًرا عمده تلقی نمودند؛ که طبعا با پذيرش اين پنداشت، تضاد خلق با امپرياليسم

بدين ملحوظ بودکه ھمياری و معاضدت با . نگريسته می شود گيرد؛ و زير اشغال درآمدن کشور ما به ديدۀ اغماض

. توجيه نيستقابل » نسبت به دشمنان مردم« لذا مبھم تلقی نمودن مواضع آنان. می کردند اشغالگران را تلقين و توصيه

   .ناميده ايد» انحرافی پروسۀ«ليل آن را يک ًو اگر واقعا مواضع آن ھا مبھم بود، شما به کدام د

به ھدف اصلی خود مبنی بر انتخاب «) »تيم رھبری« قول شما به(اين که شکوه کنان گفته ايد که منحرفان تسليم طلب 

زيرا که . می کند بار اين گناه بر دوش خود شما سنگينی ،»تحکيم و تداوم پروسۀ انحرافی دست يافت مجدد به منظور

در جرگۀ سرھم بندی شده، با توشيح سند برائت ) موازين آئين نامۀ سازماندر تخالف با ( کت غيراصولی خودبا شر

 گردن تان خواھد بدون ترديد اين حرکت اشتباه آميز، تا آخر عمر وبال. بر تداوم عمر آن ممد واقع شديد رھبری مرتد،

  .بود

  مادامه در بخش دو



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ۵

 
  :يادداشت

لمثل عام تبديل شده است، در برخی از  به يک ضرب اکه اينک"  پشيمانیدر آبازکه کند کاری  عاقل راچ"مصرع * 
 .نيز ثبت شده است"  آرد پشيمانیبار چرا عاقل کند کاری که"کتابھا به شکل 

 
  


